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  تحليل و تبيين معرفت قدسي نزد سيدحسين نصر

  *اعظم قاسمي

  چكيده
جـدايي معرفـت از    انسان معاصرهاي  بحرانة بسياري از ريش دكتر نصر،از ديدگاه 

تـرين   فكري او حائز بيش ةدر منظوم دليل، معرفت قدسي  همين به . معنويت است
طـور    بـه  ،كنـد  مطـرح مـي   ،در خصـوص معرفـت   ،مباحثي كه وي .اهميت است

دليـل ايـن امـر آن    . شناس غربي متفاوت است فيلسوفان معرفت مباحثبا  ،بنيادين
 .دانـد  قابل پذيرش مـي  غير ،قدسي و لذا غربي را غير شناسي است كه وي معرفت

زدايـي شـده    هرچند نصر معتقد است، در حال حاضر، در غرب، معرفت قداسـت 
ناپـذير   كنه معرفت همچنان از امر قدسي جـدايي كه  حال، او به اين  است، اما با اين

او بر اين باور . داند لذا احياي اين معرفت را امري ممكن ميباور راسخ دارد،  است
رو فائق آيد، لازم اسـت بـه     هاي پيش شاست كه اگر انسان معاصر بخواهد بر چال

دار مكتـب   شناسـي داعيـه   در معرفـت احياي معرفت قدسي بپردازد؛ البته دكتر نصر 
 در ايـن مقالـه  . بند اسـت  شناسي حكماي مسلمان پاي جديدي نيست و به معرفت

به بررسـي و نقـد    و تبيين معرفت قدسي نزد نصر و درنهايت،به تحليل  ايم تا برآن
  .وي بپردازيمديدگاه 
  .حسين نصر سيد ،معرفت قدسي ،عقل شهودي ،معنويت ،معرفت :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

 ،اي از متفكـران متجـدد   بـرخلاف پـاره   ،گـراي معاصـر   فيلسـوف سـنت   ،حسين نصـر  سيد
اسـلامي   ةپذيرد و بر حيات سنت فلسـف  را نميسنت فلسفي  وجه وجود گسست در هيچ به
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با تسـلط   ضرورت دارد اين است كهچه  آن ،به باور وي .)Nasr, 1996: 30(گذارد  مي صحه
بتـوان   ،م با زيستن حيات فلسفي بـه معنـاي سـقراطي و اسـلامي آن    أتو ،اسلامي ةبر فلسف

كار  كنوني بههاي  چالش و اصول آن را در حلبه زبان معاصر بيان كرد حقايق اين فلسفه را 
  .)1386 نصر،( برد

كه انسان معاصر با آن مواجه است و دكتر نصر در آثار خود بـدان   هايي ترين بحران مهم
بحران معنويت و ظهور  ،تخريب محيط زيست ،نزاع علم و دين: ند ازا پرداخته است عبارت

 ،از ديـدگاه وي . گـري  و لاادري ،شـكاكيت  ،بحران فقدان شناخت يقيني ،كاذبهاي  عرفان
تـرين   يكي از مهـم  ،دليل  همين  به. ويت استجدايي معرفت از معنها  اين بحران ةهمة ريش

اين مبحـث در  و  جدايي معرفت بشري از قداست و معنويت است ويفكري هاي  دغدغه
خصوص   اين كه آثار مستقلي را در ييجا تا  ،ترين اهميت است فكري او حائز بيش ةمنظوم
مباحثي  1.است بيان داشته ،خصوص معرفت در را، نظريات خودو تحرير درآورده  ةبه رشت

فيلسـوفان   مباحـث بـا   ،طـور بنيـادين    بـه  ،كنـد  مـي  خصـوص معرفـت مطـرح    كه وي در
غربـي را   شناسـي  معرفـت دليل اين امر آن است كه وي . شناس غربي متفاوت است معرفت

  .داند مي قابل پذيرش غير ،قدسي و لذا غير
ه معنويت و قداست شـد تدريج معرفت عاري از  هدر تاريخ تفكر غرب ب ،به اعتقاد وي

ايـن فراينـد در ايـران نيـز از زمـان      . ه اسـت يقـين شـد   نشيني در معرفت جاايگر و نسبي
مستشـرقان  او معتقـد اسـت كـه    . عصر حاضر امتداد يافته اسـت  و تا هقاجاريه شروع شد

دليـل ايـن امـر آن    . انـد  مؤثر بوده ،زمين در مشرق ،كردن معرفت فرايند دنيوي در نيز غربي
حتـي تعـاليم قدسـي     ،شده قرار داشتند زدايي خود تحت تأثير معرفت قداست آنان است كه

پرسـتي تفسـير    علـم  و گرايـي،  گرايي، تكامـل  شرقيان را نيز با رويكردهايي همچون تاريخي
  .)29 -  28، 16: الف 1385نصر، ( كردند مي

در  زدايـي از معرفـت   و قداسـت  معرفـت و معنويـت   ةرابط بررسي بر نصرتأكيد اصلي 
 ،نهايـت  پردازد و در مي ماهيت آن معتقد است و به تبيينحكمت خالده وي به . غرب است

در  خصوص كاركردها و ثمرات معرفت قدسي به بحث دربا توجه به مباني معرفت قدسي 
 .پردازد اديان مي و ،شناسي، هنر شناسي، جهان انسانهاي  حوزه

» و اولـي   اصـيل   حـقِ   بـا آن   عميق  اي رابطه« و داردقدسي  ماهيتي ،در نظر نصر  معرفت
 غير  كمابيش«و   ه استگرفت  فاصله  يكتا و اصيل  حقيقت  از اين ،تدريج هب معرفت، اما ،است
قـرار    زمـين   ساكن  هاي از انسان  عظيمي  اكثريت  و فهم  از درك  و خارج  شده  دسترس  قابل
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زمـين   زدايي از معرفت در مغرب تاريخي قداست ةپيشين وي .)36 -  35: همان(» است  گرفته
هايي را كه غرب در ايـن   دهد و با بيان اين تاريخچه قصد دارد بحران مي تفصيل شرح را به

بر نقش و عملكرد معرفـت قدسـي در    ،ترتيب فرايند دچار آن شده است تبيين كند و بدين
  .صحه بگذارد ،براي حل اين مسائل ،آن ةحكمت اسلامي و احياي دوبار

پيامدهاي منفي بسياري به همـراه   ،از آغاز تاكنون ،زدايي از معرفت قداست ،به باور نصر
زدايي از عـالم هسـتي داشـته     زدايي از معرفت ارتباطي مستقيم با تقدس تقدس. داشته است

كردن جهـان از گـوهر قدسـي بـا      نگاه مكانيكي به عالم هستي و تهي ،معنا كه  اين  به ؛است
عقل از مقام شهودي و قدسي خود بـه   ،در عصر جديد. زدايي از معرفت انجام شد استقد

زدايي از معرفـت و نيـز تفكيـك نهـايي عقـل و       پس از قداست. استدلال صرف تنزل يافت
در كـه   توضـيح آن  .)106 -  105: همـان (ز عالم و طبيعت نيز رخت بربست قداست ا ،ايمان
 ،داراي وصف قداسـت بودنـد   ،الهيات گرفته تا طبيعياتاز  ،معارف ةهم ،پيشينهاي  سنت
 انسـان سـنتي در عـالمي   . نگـاهي رمزآلـود حـاكم بـود    نيـز  طبيعيات در حتي معنا كه  بدين
قداست  ،اما در رنسانس ابتدا ،زيست كه حتي جهان مادي آن نيز داراي وجه مقدسي بود مي
شدن علم  خود دنيوي ةبه نوب اين موضوع و كائنات انكار شد و ماده دنيوي محض شد ةماد

براي فهم طبيعت  و ندبه كنار نهاده شدسنتي هاي  شناسي جهان و همراه داشت طبيعيات را به
تولد علوم نـوين كـه وصـف دنيـوي و      ،ترتيب  اين  به. بهره گرفتندحواس ظاهري از  فقط

 .)13 :1387نصر، (زدايي از معرفت بود  از پيامدهاي قداست نيز اشتنددسكولار 
چه از ظاهر اين واژه  برخلاف آن ،سنت ويبه بيان . گرايانه است رويكرد نصر سنت

انتقال آداب و رسوم جاري از اسلاف به اخلاف نيسـت، بلكـه شـامل     ،شود استنباط مي
ايـن اصـول در شـرايط    . انـد  شود كه تجلي خاصي از عالم الوهيـت  اصولي مي ةمجموع

قدسـي   هر سنتي لزوماً ،ترتيب بدين. دناطلاق دارزماني و مكاني خاص براي افراد بشر 
هنـر سـنتي،    .سنت درنهايت، علم قدسي است .دارد بر ثبات استمرار نيز  است و علاوه

اي  پوشش سنتي، موسيقي سنتي، معماري سنتي، و علوم سنتي بر اساس مجموعـة اوليـه  
گرايـي اسـت    ددسنت به ايـن معنـا در مقابـل تج ـ   . آيد از حقايق مابعدالطبيعي پديد مي

  ).259 - 258: 1387جهانبگلو، (
بايد توجه داشـت كـه   . خواهيم پرداخت معرفت قدسي نزد نصردر اين مقاله به تحليل 

از بـالاترين   ،مراتـب معرفـت   ةرود و شامل هم مي كار عام آن بهمعناي   بهجا معرفت  در اين
  .شود ، ميتجليات حق استترين مرتبه كه علم به  مرتبه كه معرفت به حق است تا پايين
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  معرفت قدسي. 2
و  ،و در پيوند با سنت، وحي شود مي معرفت قدسي گاهي به علم قدسي تعبير ،نصردر آثار 

مابعدالطبيعه يـا حكمـت همـواره علمـي مقـدس       ،مسلمان نمايدر ديدگاه حك 2.است دين
باشـد همـان    حـق  ةمابعدالطبيعه علم غايي دربـار  ،كه  در صورتيو است  شده مي برشمرده

  هر وحـي   در دل  كه  قدسي  معرفت  مگر آن  نيست  چيزي  قدسي  علم«  .معرفت قدسي است
و تحديـد    را تعيـين   و آن  را دربـر گرفتـه    سـنت   كه  است  اي دايره  و مركز آن  موجود است

 مقدسترين مرتبه علم قدسي يا علم حكمت الهي و عرفان در بالا ،ديگرعبارت   به .»كند مي
 ،مكاتب فلسفي غربي ،ترتيب  اين  به ).605 -  604، 273 -  271، 13: الف 1385نصر، (است 

شـده و   زدايـي  كـه قداسـت   يمـادام  ،خصوص عالم نيز باشـند  حتي اگر حاوي حقايقي در
وي حتـي پـا را فراتـر    . دنشـو  مي قابل پذيرش و باطل لحاظ از ديدگاه وي غير ،ندسكولار

  .)159 ،106: ب 1385نصر، ( داند مي دشمن حكمت را متجدد ةفلسفو  نهد مي
  در كنُـه «  چراكـه  ؛پنـدارد  مـي   جديـد را نامقـدس    و علوم  را مقدس  سنتي  نصر علوم

امـر    سـوي    بـه   گرايشـي   انـد هميشـه   شده  پرورانده  سنتي  هاي تمدن  در دامان  علومي كه
 ،در نظر نصر  ،و سنتي  متافيزيكي  علوم  ،بنابراين ).170: 1379نصر، (» مقدس وجود دارد

   .اند مقدس  قطعاً
  اين تواند به آن رهنمون شود، به  از علم قدسي متمايز است و نمي الهيات جديد غربي

طور كه پس از ايـن   همان. د نيستمراتب وجو تأكيدي بر سلسله دليل كه در الهيات جديد
تفاوت ديگر علم . قدسي است علم ةوجودشناسان مهم مبانيبيان خواهد شد، اين اصل از 

قدسي با الهيات و كلام جديد در آن است كه فقط علم قدسـي اسـت كـه قـادر بـه حـل       
تواننـد   ، جبر، و اختيار اسـت و ايـن دو علـم نمـي    شر ةلئمسمسائل مابعدالطبيعي از جمله 

  ).297 -  292، 248: الف 1385نصر، ( پاسخ مناسبي براي اين اشكالات بيابند
دهـد و   سنتي در شرق و غرب عالم ارجاع مي  ادياني اثبات معرفت قدسي به نصر برا

پـس از شـرح سـير    وي . آورد و مسيحيت مـي  ،اسلام، يهود هندو، بودا، هايي از آيين مثال
رغم تـأثيري كـه حكيمـان در تـاريخ تفكـر غربـي        هب ،كند تاريخي معرفت قدسي بيان مي

مورد تأييد و حمايـت  بلكه ، هاستمرار نداشت نهات نه اند معرفت قدسي در سنت غربي داشته
كـه شـارح معرفـت قدسـي اسـت      الهـي  لذا حكمت  ه است،قرار نگرفت نيز سنت مسيحي

امـا ايـن    ،تبديل به نوعي طريقت باطني شد كه هرچنـد در آغـاز مـاهيتي قدسـي داشـت     
شـناختي و نـه معرفـت     معرفـت جهـان   ةاز آن زدوده شـد و بـه مرتب ـ   ،تـدريج  هب ،قداست
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كـه از محتـواي تعقلـي و     عرفـان مسـيحي نيـز بـه دليـل ايـن      . مابعدالطبيعي محدود شـد 
قادر نبود قداست معرفت  ،محبت بدل شده بود ةمابعدالطبيعي تهي و به يك طريق منفعلان

 ،غربدر  و سيطرة سكولاريسمپس از قرون وسطي  ).87: همان(قدسي را محفوظ بدارد 
لحـاظ نشـدند و منـابع شـناخت محـدود بـه       شناخت  منابعمثابة  به وحي و ذوق و شهود

هاي لازم بـراي   سان بود كه زمينه بدين. )106 :ب 1385نصر، ( تجربه و عقل استدلالي شد
  .زدايي از معرفت در غرب فراهم شد قداست

در شرق، از آغاز هميشه بين معرفت و معنويت پيوند برقرار بوده و حكيم تجسم كمال 
تـوان بـه رابطـة معرفـت و      هاي زندة شـرق مـي   نگاهي گذرا به سنتبا . معنوي بوده است

  .ها پي برد معنويت در اين سنت
اسـلام انسـان   ديـن  در  .نيز بين معرفت و قدسيت ارتباط برقرار است ياسلامسنت  در

شـناخت ذات  و  واقعـي  كه توانايي تميزدادن بين امـور واقعـي و غيـر    ي استموجود عاقل
پيام وحي اسلامي هميشه با منظـر ذوقـي و   . مخاطب وحي است و همچنين، مطلق را دارد

هيچ خدايي جـز  «كه  اينشهادت به ساختن  انسان با جاري. برتري معرفت متحد بوده است
بـه  معرفـت   اين عبارت مربوط بـه . پيوندد به جرگة مسلمانان مي» خداي يگانه وجود ندارد

شـناخت  ايـن   .اي براي انجام يك عمل خداوند است و نه احساسي دربارة خداوند يا اراده
و بـه كيفيـت قدسـي معرفـت      استكلي و تجلي آن  أمبد ةمعرفت مابعدالطبيعي دربار بنياد

تأكيـد  اهميـت تعقـل    نيز بـر  ،قرآن ديگر، متن مقدس مسلمانان،  از طرف .اصيل اشاره دارد
  ).53 -  48: الف 1385نصر، ( دهد پيوند ميخود  أعقل است كه انسان را به مبد دارد، زيرا

بـين   ،خصوص امور ظاهري حتي در ،بيني اسلامي ويژه در جهان هسنتي، بهاي  در تمدن
عـالم و معلـوم هـر دو از مبـدأ      ،از ديدگاه سنتي. معرفت و معنويت پيوند برقرار بوده است

بين عالم و معلـوم   ةعلم كه محصول رابط ،گيرند و لذا مي الهي و حقيقت قدسي سرچشمه
. ي نيستاستدلال اي قوه اًالهي است و صرف داراي گوهريعقل نيز . قدسي است است امري

  .)28 ،12 -  11: همان(دانستن مستتر بوده است  امر قدسي در نفس فعلِها  در اين تمدن
شـناختي   شناختي و معرفـت  براي تبيين و تحليل معرفت قدسي لازم است مباني وجود

  .معرفت قدسي را واكاوي كنيم
  

  مباني وجودشناختي معرفت قدسي. 3
  :توان در امور ذيل خلاصه كرد مي مباني وجودشناختي معرفت قدسي را
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  معرفت همان هستي است 1.3
بلكه همان  ،ترين ويژگي معرفت قدسي اين است كه اين معرفت از هستي جدا نيست مهم

 ،دهـد  ساني را به آغاز حيات بشر ارجـاع مـي   نصر در استدلال خود اين يك. هستي است
 ،كه درواقع مظهر معرفت وحداني اسـت  ،درخت حيات را ةجا كه انسان در بهشت ميو آن

طور كلـي   به شناخت  و اند در خصوص خداوند معرفت و وجود با هم اتحاد يافته. چشيد
كه هـم مبـدأ اسـت و هـم مقصـد،       ،از ذات قدسيطور خاص،   بهو شناخت ذات مطلق 

اي يـك   جا كه خداوند عالم است، شناخت در هر مرحله درواقع، از آن. استناپذير  جدايي
، و وجـود  ،مبدأ معرفت كند تعبير ديگر، وي بيان مي  به. است» العليم«نوع تجلي اسم الهي 

  ).298 -  297، 39، 36 ،11: همان( يكي است و اين همان عقل كل است وحي
ذات واقعيـت چيـزي    و» معرفت همان هستي است«درك و تشخيص اين حقيقت كه 

كه انسان بتواند راز قوة عاقلـه را درك كنـد    براي اين .با قوة عاقله است جز آگاهي نيست
كه درك خويش را از امر قدسـي   دليل اين  انسان متجدد بهمند باشد، اما  بايد از حيرت بهره

عاقلـه   ةراز قـو  لذا، قادر بـه درك و  دهد ميازدست نيز ازدست داده است حيرت خود را 
  ).273 -  272، 37: همان(نيست 
  
  مراتب است هستي داراي سلسلهمعرفت نيز همچون  2.3

اتـب  مر اعتقاد بـه سلسـله   ،رود شمار مي كه از مباني مهم آن به ،معرفت قدسي ،ويژگي دوم
مراتـب در هسـتي وجـود دارد،     بنا به اعتقادي كه در خصـوص سلسـله  . است معرفتدر 

هـر  . يابد ترين مرتبه امتداد مي الهي است تا پايين ةترين مرتبه كه مرتب مراتب وجود از اعلي
 تـر از  پايين ةبالاتر از خود ممكن است و در قياس با مرتب ةمرتبه از وجود در قياس با مرتب

تـر از خـود را بـه وجـوب      اي پـايين  زيرا هر مرتبـه مرتبـه   ؛شود واجب محسوب مي خود
 بـر  .مراتب وجود، مفهوم وجوب بسيار اساسـي اسـت   ترتيب، در سلسله اين  به  .رساند مي

طـور كـه    ، همـان »معرفت همان هسـتي اسـت  «اساس و با توجه به اصل پيشين كه   همين
بـالاترين  . نيز داراي مراتـب اسـت  و معرفت ي مراتب است آگاه وجود عالم داراي سلسله

هستي اسـت و از ديـدگاه    ةمعرفت قدسي معرفت به خداوند است كه بالاترين مرتب ةمرتب
معرفـت قدسـي نيـز     ةتر برود درج ـ هستي پايين ةهرچه درج ؛المبادي است وحداني مبداء

علم خداوند به خـود   هماندر بالاترين مرتبه عقل شهودي ترتيب،  اين  به . رود تر مي پايين
 .رسـد  بـه انسـان مـي   كند تا  ب نزولي مختلفي را طي ميتو مرا و اولين مخلوق خود است
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 ).298 -  297، 285 -  282، 38: همان( بنابراين، معرفت بشري بازتابي از معرفت الهي است
تواند مراتب و درجـات واقعيـت    معرفت قدسي است كه مي جاست كه فقط نكتة مهم اين
  ).29: 1387نصر، (را معين كند 

جا كه در كل هسـتي   از آن. شود مي در هستي با اصل ديگري تكميلمراتب  سلسلهاصل 
  ايـن   بـه . پذير است امكان »تشكيك وجود«با  فقطهستي مراتب  سلسله ،توحيد حاكم است

مصـاديق متعـدد    معرفت قدسـي در . است معرفت قدسي نيز داراي همين تشكيك ،ترتيب
اما خداوند داراي بـالاترين مرتبـه از معرفـت قدسـي اسـت و پـس از آن هـر         ،وجود دارد

به دليـل ثبـات   . اي كه در آن قرار دارد واجد معرفت قدسي است موجودي متناسب با مرتبه
  .)298 :الف 1385نصر، (وحدانيت خداوند علم قدسي نيز ثابت است 

  
  معرفت قدسي شناختي معرفتمباني . 4

مباحـث  آيد بايد توجـه كـرد    مي ميان قدسي بهمعرفت  ختيشنا معرفتمباني وقتي سخن از 
كانت در عـالم  . با مبحثي كه كانت آغازگر آن است متفاوت است مطرح در ذيل اين عنوان

، عقل شهودي ذبح شده بـود و عقـل   ،زيست و لذا پيشاپيش در اين عالم مي پس از دكارت
گر  بود عقل حساب مدعيدكارت . پرداخت مي گر بود كه به تدبير جهان تنها عقلي استدلال

 يقيني كه دكارت در. امور الهيات و در صدر آن وجود خداوند را اثبات كند ةقادر است هم
بـدون   ،دست آورد ناشي از اثبـات و اسـتدلال عقـل خـود وي     خصوص وجود خداوند به

خصوص شناخت جهان نيز  در .بود ،»انديشم مي من«درنظرگرفتن منابع قدسي و با تكيه بر 
بودن  درستي بر مبناي تصورات دكارتي عقيم هكانت ب .معلوم بود نزد فاعل شناسا كميتتنها 

تـوان   گـر دكـارتي نمـي    كه با عقل حساب ،دكارتي را نشان داد و در اين مورد ةنتايج فلسف
. بر حق بـود  كاملاً ،بعدالطبيعه را اثبات كرد و اين عقل جز به پديدارها راهي نداردحقايق ما

پـس از  . ي راسيوناليسم دكارتي بـود كارامدنا ةكانت نتيج ةتوان گفت فلسف مي از جهتي ،لذا
در  ،آب از سرچشمه گـل آلـود اسـت    كه كه متفكران غربي توجه داشته باشند آن بي ،كانت

  .كه طرحي نو دراندازند يا اين انديشه بودند كه پاسخي براي اشكالات كانتي بيابند
ه گذار آن كانت بود كه بنيان اند كردهطريق  ياي ط هاي نوين همه در جاده شناسي معرفت

وقايع  اين از يك هيچحكيمان مسلمان در جهان اسلام و سنت فكري  ،زعم نصر بهاما  است،
ند و منكر ا هگاه راه دكارت را نرفت كه حكما هيچ ه استدليل اين امر آن بود ه است ورخ نداد

منبع كسب معرفت از ديـدگاه آنـان   . ندا هعقل شهودي و ارتباط اين عقل با عالم قدس نشد
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، بلكه عقل شهودي مرتبط با عالم ملكوت نيست گر و استدلالي خطاپذير عقل حسابتنها  نه
شناسـي انسـان متجـدد متفـاوت      با معرفت ،كاملاً ،شناسي سنتي معرفت ،بنابراين. ه استبود

نقش استدلال تحريـك  گفت  ، بايدجايگاه استدلال در معرفت قدسيدادن  براي نشان. است
 ي،گونه استدلال توان با كمك هيچ تعقل را نمي ةثمر ،دليل  همين  به. عقل است و نه علت آن

 كننده از استدلال است و اغلب به خطاي محض شخص استفادههاي  محدوديت بر كه مبتني
بـودن تعقـل    عقلانـي و غيـر منطقـي    اين سخن به معناي غيـر . ابطال يا نفي كرد ،انجامد مي

ولي نقـش اسـتدلال و    ،منطقي نيست زيرا از ديدگاه مابعدالطبيعي هيچ حقيقتي غير ؛نيست
 كـاملاً  شـود،  وب مـي محس ـ معرفتي زميني كه ،استفاده از منطق در معرفت قدسي و فلسفه

توان اين مثال را درنظر گرفت كـه   مي دادن اين تفاوت براي نشان. ديگر است متفاوت با يك
آيد و هـم   ميبه كار هنرمند سنتي  رياضيات ابزاري است كه هم در ساختن مسجد و كليسا

  ).299، 39: همان(خراش بهره گرفت  در ساختن يك آسماناز اين علم توان  مي
 ؛شـود  مي  تمايز قائل  با راسيوناليسم  و منطق  جزئي  عقل  و عرفي  كاربرد طبيعي  نصر بين
  معيـار داوري  يگانـه و   معرفـت   كسب  ةوسيل منزلة يگانه به   ،جزئي  از عقل  كهي راسيوناليسم

اند، هرچنـد   دانسته  را راسيوناليسم  ارسطويي  عقلانيت  گاهي. كند مي  استفاده ، حقيقت  ةدربار
  عقـل   ةسـاد   نتايج  ها را به آن  توان نمي  كه  وجود دارد  متافيزيكي  ارسطو شهودهاي  ةدر فلسف
 ـ  ، مشـتمل  بسته  نظامي  نهادنبنا  براي  را كوششي  اگر راسيوناليسم. برگردانيد  انسان جزئي ر ب
  آغـازگر آن  گاه خـواهيم ديـد كـه    ، آن معنا كنيم  ،صرف  انساني  بر تعقل  و مبتني  واقعيت  كل

  عقل  نه ، است  انساني  ، نفس نفسه في  واقعيت  معيار نهايي  دكارت  براي  ، چراكه است  دكارت
  توحيـد و حقـايق    اصل  اثبات  را به  انسان  است كه  الهي   اي هديه عقل.  يا وجود محض  الهي

  عليـه   انسـان   از طغيـان   نشـان  يغرب  راسيوناليسماما   كند، مي راهنمايي  اسلامي  وحي  اساسي
  .) 1386نصر، (است   ملكوت
  :شناختي معرفت قدسي را چنين برشمرد توان مباني معرفت مي
  
  شهود عقلييابي انسان به حقيقت مطلق به واسطة  امكان دست 1.4
گيري از عقل شـهودي   با بهرهعاقله  ةقو شناختي قدسي اين است كه معرفت ترين مبناي مهم

شهود عقلي با تفكر و استدلال صـرف حاصـل   . را دارد حقيقت مطلقانسان امكان شناخت 
. آيد مي دست واسطه از حقيقت به تجربه و بيبر   نحو مقدم  بهبلكه امري است كه  ،شود نمي
كـه   البته اين ،استمقدسي  انسان است، امر شناخت ةقومان ه كه ،عاقله ةقو ل،يدل  همين  به
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كه وي در  استانسان بدون واسطه به معرفت شهودي و قدسي دست يابد مربوط به زماني 
امـا   ،امور را در ذات ربوبي مشاهده كند است هقادر بود بوده و آغاز هستي و پيش از هبوط

گيري از اين  و براي بهره هخود فاصله گرفت ةپس از تنزل و هبوط به اين دنيا از سرشت اولي
  .)339 -  338، 300، 36: الف 1385نصر، ( ه استعقل نيازمند وحي شد

بـر ايـن بـاور     ،كه جايگاه آن اسـت  ،عاقله ةعقل شهودي و قوهاي  ژگي نصر در بيان وي
حيـث كـه واقعيـت      ايـن  از ،تواند واقعيـت را  مي كه استعاقله موهبتي الهي  ةقو است كه

اي كه انسان از آن بهره دارد بشـري   عقل شهودي الهي است و فقط به اندازه. بشناسد ،است
و اساس  هم نور است و هم بصيرتنه ذهن است و نه عقل استدلالي؛ عقل شهودي . است

عقل شهودي همان علم خداوند به خود و اولـين   .آگاهي و معرفت انسان بر آن مبتني است
هرچنـد  توجه به اين نكته اساسي اسـت كـه    يشهود عقلخصوص  در. مخلوق خود است

را  يخاص ـ يطشدن به شهود شرا اما نائل ،است يرپذ ها امكان انسان يبرا يتعقل ينامكان چن
  ).297 ،273 :همان( يستقادر به كسب آن ن يطلبد كه هر انسان مي

مستلزم عملكرد صحيح عقل شهودي  ،در حالت كمال و تماميت خود ،بشري ةعاقل ةقو
 3.شود مي پذير يابي به حقيقت امكان دو عقل دستاين و عقل استدلالي است و با همكاري 

يـافتني   درون انسـان دسـت   ةعاقل ةقدسي بدون تعقل و عملكرد صحيح قو معرفت ،درواقع
و هـم  عقل شهودي است  ةعقل استدلالي هم امتداد قو ةشناسي سنتي قو در معرفت .نيست

از و نـه   شود مي معرفت عقلي حاصلاز طريق معرفت قدسي  ترتيب،  اين  انعكاس آن و به
 ،ديگرعبارت   به. عقل شهودي و وحي با استدلال صرف و قطع ارتباط عقل استدلاليطريق 

حتي  كه شود مي سبببلكه  ،شود مي زدايي از معرفت تقدستنها سبب  انكار عقل شهودي نه
اعتبار خـود را   ،بر مقدمات ناقص يا كاذب شان يابتنا سبب  به ،نيز گرايانه عقلهاي  استدلال
  .)304 :همان( عقل استدلالي تبديل به ابزاري شيطاني شود ،و درنهايت دنهبدازدست 

طـور كـه    همان ،اما منظور از عقل 4،عقل ارزش و حرمت داردقدسي شناسي  در معرفت
  .وياستدلالي و تدبيرگر دني عقل شهودي است و نه عقل صرفاً ،گفته شد

  
 و يقين يمانبا ا يمعرفت قدس داشتن ملازمه 2.4

داشتن معرفت قدسي بـا ايمـان و يقـين     شناختي معرفت قدسي ملازمه دومين مبناي معرفت
از ديـدگاه حكمـت   كـه   اول، ايـن : دهـد  نصر براي بيان اين ملازمت دلايلي ارائه مـي . است

بـه  . ناپذير است بشري ايمان از معرفت جدايي ةهاي زند سنت ةو هم) حكمت الهي(ذوقي 
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فهمم  مي«توان گفت  مي» آورم تا بفهمم ايمان مي«ترتيب، در برابر اين عبارت آنسلم كه  اين  
كردن است و عقل استدلالي صرفاً امتـداد   معناي تعقل جا فهميدن به  در اين. »تا ايمان بياورم

از اديان ابراهيمي و غيـر ابراهيمـي، بـه     كه اديان، اعم  دوم، آن .رود شمار مي و انعكاس آن به
هـاي مختلـف    در خصوص ملازمة معرفت قدسي با ايمان در سـنت (اين تلازم باور دارند 

  .)51 -  43: همان ←
ة انسـان  عاقل ـ ةقـو يابي به معرفت قدسي  طور كه پيش از اين بيان شد، ابزار دست همان

يـافتن   دليل كه ايمان براي فعليت اين  قوة عاقله در تماميت خود لحاظ شود، به  وقتي. است
قـوة  . ناپذير اسـت  امكانات تعقل در چهارچوب وحي امري ضروري است، از ايمان جدايي

). 304: همـان (اي قادر به شناخت ذات قدسي است كه پيش از آن تقدس يافته باشـد   عاقله
  .عرفت قدسي از ايمان قابل انفكاك نيستپس، با نظر به قوة عاقله نيز م

يـت يقـين   ؤر ،)اليقـين  علم(علم به يقين : در عرفان اسلامي يقين داراي سه مرتبه است
 ةهم ـ ،بـه حسـب ذات خـود   قدسـي،  معرفـت  ). اليقين حق(و حقيقت يقيني  ،)اليقين عين(

قـين اسـت كـه    ي ةعلم به يقين يا معرفت يقيني نخستين مرتب. گيرد هويت انسان را دربر مي
يابي بـه حقيقـت يقـين اسـت شـامل عرفـا        شود و آخرين مرحله كه دست شامل حكما مي

معرفت قدسي بر يقين مبتني اسـت و   و از معرفت قدسي نيست جداييقين امري . شود مي
از درخت خير  ،حال  عين در ،معرفت را چشيد ةدر بهشت ميو كه انسان. انجامد به يقين مي

صورت مجزا مشاهده كرد كـه ايـن امـر      بلكه به ،ذات الهي در يا را نهو شر نيز چشيد و اش
  آن ولـي از  ؛از يـاد ببـرد   ،اش جاي دارد عاقله ةكه در كنه قو ،سبب شد بشر معرفت اوليه را

يـابي بـه    يت وحداني در ذات او نهفته است معرفت همچنان ابـزار دسـت  ؤجهت كه اين ر
كـه انسـان دوبـاره بـه ايـن       در اين دنيا براي اين ،ترتيب  اين  به. رود شمار مي بهذات قدسي 

كه همان درخت حيـات   ،شده دست يابد لازم است به شرق معنوي معرفت قدسي فراموش
چشـيدن از آن  . اش براي انسان معرفـت شـهودي اسـت، سـفر كنـد      است، درختي كه ثمره

رق در معنـاي  سفر به ش ـ. كردن معرفت ذوقي يا حكمت ذوقي است معني تجربه  درخت به
مابعدالطبيعي بازگشت به مبدأ كلي است و معرفت به اين شـرق خـودش معرفـت شـرقي     

تحصـيل ايـن   . قدسي عقـل شـهودي مبتنـي اسـت     ةاست؛ يعني معرفتي است كه بر وظيف
هايي بـراي   مراحل تحصيل معرفت قدسي را قدم ةنيز هم قرآن. معرفت تحصيل يقين است

منبع اين . تي علم به طبيعت نيز داراي وجهي قدسي استح .داند شدن يقين آدمي مي راسخ
  .يقين وحي الهي است
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گيرد، لذا عشق و ايمان را، كـه   سان، معرفت قدسي همة هويت انسان را دربر مي بدين
معرفت قدسي حجـاب حائـل بـين    . شود اند، نيز شامل مي هاي مهمي از وجود بشري جنبه

شود ايمان داراي يك ويژگـي عرفـاني    و سبب مي دارد انسان و امر قدسي را از ميان برمي
يابـد و   يابد به يقين نيز دست مـي  ترتيب، انساني كه به معرفت قدسي دست مي بدين. شود
جـا كـه معرفـت     از آن. شـود  اش، منطوي است سهيم مي معناي ديني چه در ايمان، به  با آن

تـا  شـود   د، سبب مـي شو قدسي در نتيجة ارتباط انسان با عقل شهودي و وحي حاصل مي
ور نشود و يقين و درنهايت، ايمان را محفوظ بدارد،  انسان در ورطة شك و ترديد غوطه

وجه مخالف ايمان نيست، بلكـه پشـتوانة آن نيـز هسـت      هيچ تنها چنين معرفتي به لذا نه
  .)617 - 615، 36: همان ←(

نتيجـه   ،ايمـان  خصوص تلازم معرفت قدسي و در ،توان از تحليل نصر اي كه مي نكته
تزم بـه  لم ةفلسف« معتقدند كه ادعاي برخي مورخان فلسفه ويگرفت اين است كه از نظر 

 ةفلسف المثل اين قبيل مورخانِ في. باطل است» دين يا ايمان فلسفه نيست، بلكه كلام است
كـلام   ةدايـر در داننـد و   صـرف نمـي   ةفلسـف  ،دليـل تـلازم بـه ايمـان      به را، وسطي  قرون
 ةايمان ملازم معرفـت قدسـي اسـت و لـذا حكمـت و فلسـف      وي، اما به باور  ،ندنگنجا مي

  .ندحقيقي جداي از آن نيست
  
  با فضايل اخلاقي معرفت قدسيداشتن  ملازمه 3.4

توانـد بـه معرفـت قدسـي دسـت يابـد؛ درواقـع، بـراي          انسان از طريق شهود تعقلي مـي 
عقلـي شـرط لازم اسـت، امـا     منـدي از شـهود ت   يابي به معرفت قدسي هرچند بهـره  دست

تنهـا در   ايـن امـر نـه   . كند، بلكه صلاحيت اخلاقي نيز ضـرورت دارد  تنهايي كفايت نمي به
هـاي   مورد حكمت ذوقي، بلكه در مورد همة انواع معرفت، حتـي در خصـوص آمـوزش   

اي كـه   معرفت قدسي نوري است كه همة وجود آدمي را، به گونه. صنايع، نيز صادق است
. سـازد  منـد مـي   كنـد، از فـيض وجـود خـود بهـره      يم را نيـز نـوراني مـي   حتي جسم حك

در . شدن معرفـت شـود   تواند مانعي در برابر متحقق هاي نفساني، مانند نخوت، مي انحراف
تواند، مطابق با فطرت اولية انسان، به وظيفة طبيعي خود عمـل   صورت قوة عاقله نمي اين 
كه، به لحاظ اخلاقي، به ارادة  بر اين  صي علاوهدر ديدگاه حكمت ذوقي، شرور يا معا. كند

بـراي  . انـد  شناختي با هستي و شناخت نيـز مـرتبط   شوند، از ديدگاه وجود آدمي مربوط مي
  .مثال تواضع داراي بنيادي تعقلي است
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و انسـان بـراي   انـد   شدن معرفـت قدسـي   فضايل شرط لازم براي محقق ،ترتيب  اين  به
فضايل را در نفس خود پرورش دهد تا نفس شايستگي دريافت شدن به معرفت بايد  متحقق

حدي حائز اهميت است كه  اخلاقي به فضايلآراستگي نفس به . معرفت را بيابد ةپيام فرشت
 به تهذيب نفـس بـيش از هـر چيـز ديگـري اهميـت       ،براي كسب معرفت ،بسياري از عرفا

از ديـدگاه عرفـا انحرافـات    . ددانن مي پذيرش عرفان ةساختن نفس را لازم دهند و مهذب مي
بـه شـناخت   ، درواقـع  ،توانـد  فضايل مـي  مندي از نفس ناشي از جهل است و انسان با بهره

  ).602 -  594 ،596: همان ←(حقيقت نائل شود 
  
  معرفت قدسي با عملداشتن  ملازمه 4.4

اي معتقـد   تأكيد شد و حتي پـاره مقابل عمل  استقلال نظر دردايي از معرفت، بر  ز با قداست
عمل، كـه والاتـرين حالـت    معرفت قدسي كه از منظر  به تقابل بين اين دو شدند، در حالي 

اين نيايش مسـتلزم مشـاركت    .، واجد اهميتي عظيم استاسم الهي استر ذكآن اشتغال به 
 را يتـرين فعل ـ  دهد تا كامـل  مي را امكان اين بشر و تمركز ذهن است و به آدمية كامل اراد
و از است منبع شناخت همچنين اين فعل . انجام دهد اش خود خداوند است اييكه فاعل غ

: همـان (ديگرنـد   ملازم يـك علم و عمل در بالاترين مرتبه  ،بنابراين. است ناپذير جدايينظر 
تواند حقيقت را از خطا تميز دهد، اين است كه  عارف ميكه  درواقع، دليل اين). 601 -  600

  .)169 :ج 1385نصر، (ماهنگي وجود دارد عمل ه بين كشف و شهود و
  
  هاي معرفت قدسي ويژگي. 5

  قدسي علمزبان  1.5
اما تفاوت آن با زبان ساير علوم  است، زبان خاص خودداراي علم قدسي مانند علوم ديگر 

بلكـه از علائـم و    ،بـه كـاربرد واژگـان نيسـت      در اين است كه زبان علم قدسـي منحصـر  
كليـد فهـم زبـان علـم قدسـي      . گيـرد  نظير نقاشي نيز براي بيان مقصود بهره مي ييها نشانه

در  اند كه، بلكه بازتاب واقعيتي ،رمزها علائمي وضعي و قراردادي نيستند. رمزپردازي است
 ءخـود آن شـي   ةو بـه انـداز   دارنـد تعلـق   آنوالاتـر   ةبه مرتب وجود، تر نازل ةمرتبقياس با 
برخـي  . به استثناي ذات حق، يـك رمـز اسـت    ،هستي هر مرتبهتب مرا سلسلهدر . ندا واقعي

براي رمز طبيعي . اند يك وحي خاص تقدس يافته ةاند و برخي ديگر به واسط رمزها طبيعي



 109   اعظم قاسمي

  1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان ، معاصرحكمت 

را ذكر كرد كه رمز عقل الهي است و در يك عـالم سـنتي خـاص     »خورشيد«توان مثال  مي
 رمـز طبيعـي   ، ياد كرد كـه در سنت مسيحي ،»شراب«توان از  طور مي همين. يابد اهميت مي

علم قدسي در شرح تعاليم خـود هـم از رمـز    . چنين است »آب«نيز مثال و در اسلام  است
پردازي فقط در پرتو نوعي سـنت   رمز ،سو  يك از. گيرد طبيعي و هم از رمز وحياني بهره مي

توانـد   مـي  هـا   طريق آن د كه انسان ازان رمزها وسائطي ،ديگر  سوي زنده قابل فهم است و از
ممكـن اسـت عرفـان اسـلامي گـاهي از رمزهـاي هنـدو يـا         . زبان علم قدسي را فهم كند

و رحمـت   قـرآن ولي عالم صـوري ايشـان همـان عـالم      ،نوافلاطوني اموري را اقتباس كند
ي است كه تحصيل معرفت باطني را در عرفان اسلامي ممكن سـاخته  قرآنبرگرفته از وحي 

  .)308 -  306: الف 1385 نصر،(است 
كند كه اگر علم قدسـي   مي  اين پرسش را مطرح ،خصوص زبان علوم قدسي در ،نصر

در دل هر سنت نهفته است و يك معرفت بشري محض نيست كه خارج از حريم قدسـي  
توان بـدون محدودمانـدن در ظـرف يـك      چگونه مي ،هاي گوناگون قرار گرفته باشد سنت

در  ،تطبيقـي  ةكند فيلسـوفان فلسـف   در پاسخ بيان مياو عالم ديني واحد از آن سخن گفت؟ 
از فرافلسفه و نوعي فرازبان كه وراي زبان يك سـنت خـاص اسـت سـخن      ،شرق و غرب

بيان  ، از محتوا و معنايي كه)علم قدسي(زبان مابعدالطبيعه  ،گرايانه سنت اما از منظر ،اند گفته
دانان  مابعدالطبيعه ا را در خود دارد ومحتوپذير است و نشان پيام آن معنا و نا جدايي ،كند مي

بسـط  هـاي مابعـدالطبيعي    بـراي بيـان آمـوزه   اين زبان را  ،هاي مختلف و حكماي سنت
شـدة   زدايـي  قداسـت  هاي اروپاييِ زبانحتي  .نيازي به خلق يك فرازبان نيستلذا  ،اند داده

اند  كرده هاي كلاسيك غرب امكان احيا را در خود حفظ با زبان شاندليل پيوند  به ،موجود
  ).275 - 274: همان(

  
  به معرفت قدسي يابي دست روش 2.5

توان بـه آن نائـل    معرفت قدسي با عقل بشري قابل درك است، اما از طريق شهود عقلي مي
گرفتن از حقايق باطني است كه تأويل معنـوي   يابي به معرفت قدسي پرده روش دست .شد

در اين روش، در يك سـنت زنـده، از عقـل شـهودي     . شود يا هرمنوتيك معنوي ناميده مي
تأويـل معنـوي    .بپردازنـد حل تناقضات ظـاهري در متـون مقـدس    تا به  شود بهره برده مي

 ـ   با كمك آن قادر و وحي ةواسط  يافته به تقدس ةعاقل ةاي است كه قو وسيله ب اسـت بـه لُ
در . عاقله است مكشوف سـازد  ةگوهر خود قو و حقيقت اصيلي را كه كنه وبد وحي راه يا
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از معناي  ،كه منبع اشراق دروني و تعقل است ،اين فرايند تجلي عالم اصغري عقل شهودي
 ←(گيـرد   مـي  دروني تجلي عالم اكبري عقل شهودي يا وحي يا كتاب آسماني حجاب بـر 

  ).615 -  602، 302 -  301، 272 -  271: همان
گيري  براي بهره. توان به معرفت قدسي دست يافت مي طريق سنت از فقط ،ترتيب بدين
  بسيار مهـم نيز  ديدن نزد حكما تعليم و كند صرف رجوع به آثار حكما كفايت نمي ،از سنت
مفسران براي نيازمند به شرح و تفسير شفاهي  غالباً ،به لحاظ تاريخي نيز ،آثار حكمي. است
تر از ايـن   بيش ، تاكنون،حيات معرفت قدسي نيز و اند بوده شان برگرفتن از مفاد حقيقي پرده

انـد   اساتيدي كه خود به معرفت قدسي نائـل آمـده   ،در اين تعاليم شفاهي. طريق بوده است
به اين دليل كـه آمـوزش معنـوي بـراي دسترسـي بـه        ؛دهند مي روش نيل به آن را آموزش

  . معرفت قدسي ضروري است
جمله عشـق در درون نفـس    از ،را وجود انسان ةجا كه هدف وحدت است و هم از آن

هرچند طريـق عشـق از   . كسب معرفت قدسي عشق نيز دخيل است درگيرد،  مي دربر ،بشر
معنويـت عرفـاني سـنت    در  كه نچنا .ولي وجود آن ضروري است ،طريق علم متمايز است

  .)598 -  597: همان( 5عنصر عشق پيوسته حضور دارد ي،اسلام
  
  منابع معرفت قدسي 3.5
بر عقل كلى است  بلكه مبتنى  ،بر عقل محض بشرى نيست علوم سنتى علم حقيقى مبتنىدر 

 ،وحي و عقل شهودي منابع معرفت قدسيپس از  .كه به سطح فرابشرى واقعيت تعلق دارد
گونه طريق كسب معرفت قدسي  بدين. شامل عقل استدلالي و تجربه است ،تر نازل ةدر درج
، يسـتند كه قـادر بـه طـي چنـين طريقـي ن      ،ها به طريق عرفاني نيست و ساير انسان منحصر

  .مند شوند د از منبع وحياني شريعت بهرهنوانت مي
حضور معرفتي مستقيم  گيري از منبع وحي و شهود عقلي مستلزم روشني دل و نيز بهره

شـناخت  ة كه وسـيل  ،عقل. نامد مي واسطه است كه حكمت ذوقي آن را علم حضوري و بي
عاقله ابزار شناخت درون  ةقو. از عالم قدس است يموهبتي الهي است و خود پرتوي ،است

 ،يابي بـه معرفـت قدسـي    منبع دست، عملكرد وحي. آن ذات مطلق است أآدم است و منش
امـور نفسـاني و    ،ثانيـاً  ؛رساند مي عقل شهودي را به فعليتهاي  امكان ،چنين است كه اولاً

معرفت از كه شود  مي گذارد و سبب مي كنار به دارد مياز عمل باز را كه عقل كل  را شهواني
  .جانب عقل كل به انسان اشراق شود
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البتـه بايـد توجـه     ،بشـري اسـت   ةعاقل ةقو منبع علم قدسي خودتوان گفت  مي درواقع
شدن از اين  در اثر بريده ،اي كه عاقله ةبا قواست  اي كه با وحي تقدس يافته عاقله ةداشت قو

 ماهيت ذوقـي چيـزي كـه انسـان از    . به استدلال صرف فروكاسته شده متفاوت است ،منبع
از  برگرفتـه بلكـه   ،ذهنـي بشـر نيسـت    ةكند محصول قـو  مي روحاني دريافت ةطريق تجرب

  نـه بـه   ،طريق شهود و وحي قادر به شناخت اسـت  انسان از. خود آن تجربه است سرشت
 ←(دليل كه معرفت همان هستي اسـت    اين  بلكه به ،كه موجودي انديشمند است اين  دليل
  .)606 -  605 ،301 -  300، 273 -  272، 271، 36، 16 :همان
  
  هدف معرفت قدسي 4.5
در ايـن  . همان معرفت قدسي است ،حق باشد ةدربار كه مابعدالطبيعه علم غايي  صورتي در

هـدف  . پي آن است سنتي در ةابعدالطبيعهدف علم قدسي همان هدفي است كه م ،صورت
هرچند علوم معنوي و مقدس داراي ثمرات . كشف حقيقت استمابعدالطبيعه و علم قدسي 

  بلكه اين علوم به ،اما اين ثمرات معيار اهميت اين دسته از علوم نيست هستند، خاص خود
تواند نمادهايي ب بازتاب حقيقت است كه يعلم ،تعبير نصربه . اند خاطر خود داراي قداست
و نيـز درك  خدا  ةتواند به مشاهد مي طريق معرفت قدسي انسان از .از واقعيت معنوي باشد

فقط شرح و بيان نظـري شـناخت   سنتي  ةيا مابعدالطبيعهدف علم قدسي . توحيد نائل شود
و  ،ساختن روان او به نور علم و معرفت بلكه هدف آن هدايت انسان، روشن ،اقعيت نيستو

علم قدسي هم حاوي بذر درخت معرفت و . كردن امكان وصول به ذات قدسي است فراهم
طريق  از ،شود مي كه در دل و ذهن آدمي كاشته ،اگر بذر اين علم. است آن ةهم حاوي ثمر

ثمر  آنولي  ،دهد مي شود كه ثمر مي تبديل به نهالي ،يابد رياضت و فضيلت معنوي پرورش
معرفتي اسـت كـه چـون     ،شدن به حقايق معنوي متحقق .همان بذر را هم در دل خود دارد

دليل است كه نيل بـه ايـن     همين  به. كند مي كل وجود عارف را فاني ،خودش قدسي است
هـدف  . ممكـن نيسـت   يديگـر  به هـيچ طريـق   ،آن ةشدن به واسط معرفت جز از راه فاني

 سبب  به ،و درواقع جهان ،انسانانسان است و اين هدفي است كه معرفت قدسي رستگاري 
  .)618، 309 -  308، 273: همان(آن خلق شده است 

  
  معاصر دوراندر  و احياي حكمت جاويدان حياي معرفت قدسيا. 6

جا كـه ذات   ولي از آنزدايي شد،  به باور نصر، هرچند معرفت از زمان رنسانس قداست
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 ،معناي واقعي كلمه  به ،معرفت، معرفت به آن واقعيتي است كه جوهر برين ذات قدسي
صور وجود متكثر چيزي جز اعـراض   ةمراتب وجود و هم ةهم ،است و در قياس با آن

؛ لـذا احيـاي   )36 :همـان (ناپذير است  نيستند، كنه معرفت همچنان از امر قدسي جدايي
  .ي ممكن استاين معرفت امر

آيـد كـه خطـر آمـده      جا مـي  نجات از همان«همچون هانري كربن معتقد است  نصر
 ،گويـد  اساس است كه مي  اين بر. ني راه نجات غرب بايد از خود غرب بيايد؛ يع»است

. طلوع كـرد  ،زدايي شده بود در غربي كه معرفت در آن قداست ،خورشيد معرفت شرقي
 ،نه شرقي و نـه غربـي اسـت    قرآن كه به قول ،زيتونطريق نور روغن درخت  انسان از

  .)619 - 618 :همان(تواند به معرفت دست يابد  هنوز هم مي
بـه لحـاظ   معرفـت و قدسـيت،   در معرفـت قدسـي    ،طور كه پيش از اين آمـد  همان
در او علم و وجـود  و منشأ هر دو ذات قدسي است كه  ناپذيرند از هم تفكيك ،وجودي

 ةنتيج ـ هـايي كـه در جهـان غـرب در     بحـران بـه بـاور نصـر،    . نيسـت ديگر  جدا از يك
و علم بوده است كه در غرب دليل   اين  به ه است همگيزدايي از معرفت رخ داد قداست

هـاي   اگر انسان معاصر بخواهد بر اين چالش. اند هدشعاري   وجودي ةپشتوان معرفت از
د، امـا فقـط پـس از غلبـه بـر      رو فائق آيد، لازم است بـه احيـاي معرفـت بپـرداز      پيش
  .)250، 29، 13 :همان( توان به حكمت خالده يا فلسفة اولي پرداخت گرايي مي علم

تر از آن است كـه بـه    تر و بنيادي امر قدسي همانند حقيقت، واقعيت، يا هستي اصيل
طور طبيعـي    امر قدسي در ذات خود واقعيت خانه دارد و به. شيوة منطقي تعريف شود

بازيابي امر قدسي با احياي سنت مرتبط اسـت و  . شناسد آن را از امور غير واقعي بازمي
معناي سنت با حكمت جاويدان، كه در دل هر دين قرار گرفته است، چيزي نيست مگر 

دليل برخورداري از منظر ذوقي در غرب و شرق عالم،  كه، به ) حكمتي(همان سوفيايي 
ر محسوب شده است؛ اين حكمت ازلي، كه مفهـوم سـنت را از آن   برترين دستاورد بش

نيـز  حكمت جاويدان . هاي اصلي مفهوم سنت است توان تفكيك كرد، يكي از مؤلفه مي
اين حكمـت فراتـر از مرزهـاي زمـاني و مكـاني      . شمول است هم جاويدان و هم جهان

عاصـر در  حيـات دينـي انسـان م   . تعلـق دارد  غـرب بـه  شـرق و نـه   بـه  نـه  است، لـذا  
هـاي خـلاف را    توانـد سـنت   فقط احياي سنت اصيل مي. وجوي امر قدسي است جست

علـم قدسـي را   . احياي امر قدسي فقط بايد در آغوش سنت اصيل باشـد . مشخص كند
توان از درون همـين احيـاي سـنت يافـت، زيـرا علـم قدسـي از ريشـة قـوة عاقلـه            مي
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 ).248، 204، 167، 157، 30: همان(دهد  ناپذير است و بنياد سنت را تشكيل مي  انفكاك
  :گويد نصر مي

توانيم به فهمي بهتر  مي است، آمده حكمت خالدهكه در  ،مابعدالطبيعيهاي  اساس آموزه بر
تمايز قائل زمين دست پيدا كنيم و بين اين دو فلسفه  سنتي مغربهاي  تر از فلسفه و منتقدانه

  .)161 -  160 :ب 1385نصر، ( شويم

توانـد انجـام    مـي  نيـز  زمين مشرق ةزندهاي  سنتطريق  ازاحياي كيفيت قدسي معرفت 
جا كه  از آن همچنين. هرگز معرفت از امر قدسي جدا نشده استها  زيرا در اين سنت ،شود
براي احياي معرفت قدسـي در جهـان معاصـر     ،نيز اين پيوند برقرار استسنت مسيحي در 

دوبـاره  اسـت،  كه تاكنون مغفول مانـده   ،سنت مسيحي لازم است ساحت عرفانينيز غرب 
ذوقـي  سنتي شرق حـاوي منظـري   هاي  تمدنهمچون اين سنت نيز . مورد توجه قرار گيرد

بازيـابي سرشـت قدسـي    بـراي  . توان احيا كـرد  بدون اين منظر هيچ تمدني را نمياست و 
اسكندراني   ونانيو ديگر حكماي ي ،حكمت يوناني افلاطون، افلوطين لازم است بهمعرفت 

  .)59 ،36 ،29 :الف 1385نصر، ( رجوع كردهرمسي و 
سـنتي  هـاي   در دوران معاصر بعضي از فيلسوفان و متفكـران غربـي بـه احيـاي فلسـفه     

 ايـن  با. است توماس آكويناس پرداخته ةاتين ژيلسون به احياي فلسف براي مثال. اند پرداخته
سـنتي   ةتـرين بيـان از فلسـف    ز ديگران به نابگرايان بيش ا سنت كه نصر مدعي است ،حال 

تواند باعـث   مي حكمت جاويدان است كه فقطكند  مي وي با قاطعيت اظهار. اند دست يافته
  .)161 -  156: ب 1385نصر، (رو شود   پيشهاي  رهايي انسان معاصر از بحران

  
  گيري نتيجه. 7

حـث  اقابـل قبـول نيسـت مب    شبـراي و  داند جديد را سكولار مي ةكه فلسف اين  دليل  بهنصر 
شناسـي   در معرفـت . كند مي شناسان غربي مطرح شناسي را برخلاف نظريات معرفت معرفت

كـه    حالي در ،جديد منبع وحي و عقل شهودي انكار شده است و لذا معرفت يقيني نداريم
شناسـي جديـد    معرفـت . شناسي حكمت خالده با منبع يقيني در ارتبـاط هسـتيم   در معرفت

  .است شناسي حكمت خالده وابسته به سنت و وحي سكولار و معرفت
 شناسـي حكمـت   كه معرفـت   حالي در ،گرايي است بر انسان شناسي جديد مبتني معرفت
شناسـي جديـد عقـل     در معرفـت . است )االله فةيخلانسان ( شناسي الهي بر انسان خالده مبتني
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شناسـي   در معرفـت . انديشـد  مـي  شناسي حكمت خالده عقل قدسـي  و در معرفت ،دكارتي
شناسي مـدرن فاعـل    در معرفت. عقل بدون درنظرگرفتن سنت بهايي ندارد ،حكمت خالده

شناسي حكمت خالده متعلق شناسايي كه امر قدسي است  در معرفت، اما شناسا اهميت دارد
ولــي  ،كنــد شناســي جديــد انســان را بــه رســتگاري رهنمــون نمــي معرفــت. اهميــت دارد

  .تواند سعادت را براي انسان به ارمغان بياورد مي قدسي شناسي معرفت
دار  شناسي داعيه در معرفتاو  شناسي حكماي مسلمان كامل است و معرفت ،از نظر نصر

اســت  اذعــان دارد چــون در ســنت اســلامي پــرورش يافتــه  و مكتــب جديــدي نيســت
. اسـت  بنـد  پـاي بـدان   شناسي حكمـاي مسـلمان اسـت و    اش همان معرفت شناسي معرفت

 وي تـلاش . )هاي متفـاوتي دارنـد   خاستگاه بينشان است،رغم وحدتي كه  گراها علي سنت(
اي كـه ايـن نـوع معرفـت را      به گونـه  ،برابر تابش نور سنتي معرفت شفاف باشد كند در مي

الاتي كه براي او ؤس ،طبيعتاً ،زيد مي دوران معاصر كه وي در البته با توجه به اين ؛جذب كند
  .الات حكيمان متقدم متفاوت استؤتا حدودي با س استمطرح 

  .كند اشكالات و انتقاداتي وارد است به مباحثي كه نصر در خصوص معرفت قدسي مطرح مي
تجلـي  «عبـارت  . وجـود دارد  »سنت«نخستين اشكال ابهامي است كه در واژه و مفهوم 

معرفت در خصوص اين ابهام . درواقع مفيد معناي محصلي نيست »خاصي از عالم الوهيت
  .قدسي و ماهيت و مصداق آن نيز وجود دارد

آورد و اسـتنادات وي همگـي    بودن معرفت استدلال خاصي نمي نصر براي اثبات قدسي
شناسـي حكمـاي    وي معرفـت  ،همچنـين . شود كه دليل محسوب نمي اند ارجاعات تاريخي
سـاز   توانـد چـاره   مي يشناس ي به اين معرفتبند پايداند و معتقد است  مي پيشين را قدسي

  .كند و اين صرفاً يك ادعاست ه نمياقام مدعاي خودبراي  ياما هيچ دليل ،باشد
آيـا   امـا اولاً  ،دانـد  مـي  طريق عقل شهودي يابي به حقيقت مطلق را از وي امكان دست

ادعاي وجود عقل شهودي مثل ادعاي داشتن تجارب عرفاني امري شخصي نيست و آيا در 
امـور  تـوان بـه ايـن     ، مـي است همه چيز بر مبناي برهان و اسـتدلال باشـد   كه لازم ،فلسفه

  .ناپذير استناد كرد استدلال
پس چرا  ،مند بودند ه كه اگر حكماي مسلمان از عقل شهودي بهرهئلمساين  وي به ،ثانياً 

هـم سـهروردي و هـم     ،مـثلاً . پردازد نمي در موضوعات مختلف با هم اختلاف نظر داشتند
البتـه شـايد    ،اما به نتايج متفـاوتي رسـيدند   ،مند بودند هر دو از عقل شهودي بهرهملاصدرا 

  .لايه است   ثل خود وجود امري لايهچنين بيان كند كه معرفت م
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اول شامل وحي و عقـل   ةمنابع معرفت قدسي در درجگويد  مي نصر ،طور كه آمد همان
گونـه طريـق كسـب     بـدين . استتر شامل عقل استدلالي و تجربه  نازل ةشهودي و در درج

كه قادر به طي چنين طريقي  ،ها به طريق عرفاني نيست و ساير انسان  معرفت قدسي منحصر
معرفـت قدسـي در    ،ترتيب  اين  به. مند شوند د از منبع وحياني شريعت بهرهنوانت ، مييستندن

 البته نصر پاسخ ،ندا بهره شود و عوام از اين نوع معرفت بي مي بالاترين مراتب شامل خواص
 ةبلكـه در درج ـ  ،دهد كه طريق كسب معرفت قدسي منحصر در عقل شـهودي نيسـت   مي
جاست كه اكثريت بشر از  له اينمسئ ،حال هر  به ؛تر شامل عقل استدلالي و تجربه است نازل

  .و معرفت حقيقي خاص نخبگان است اند دسترسي به معرفت واقعي محروم
  همين  به ،شايد. گريز است گرايي استدلال كه تفكر سنت يكي از انتقادات مهم اين است

رسد وي  مي نظر به. دليل است كه وي دلايل كافي براي اثبات مدعيات خود ارائه نداده است
اساس رويكـرد  دهد، چراكه بر  از اين اشكالات پاسخ  يك  به هيچكه داند  خود را ملزم نمي

امـا اگـر وي بخواهـد     ،دانـد  بـر خـود وارد نمـي   اين اشـكالات را  اش، اساساً،  گرايانه سنت
لازم اسـت از ابـزار    ،انديشند را مجاب كنـد  مي ديگري غير از اوهاي  متفكراني كه با روش

 در غير اين صورت تنها ؛عقل استدلالي بهره ببرد و دلايل كافي براي مدعيات خود ارائه كند
  .دلي فراخواند تواند مخاطبان خود را به هم مي

  
   نوشت پي

در  تـرين منبعـي اسـت كـه     اصلي معنويت و معرفتترين آثار او در اين زمينه كتاب  يكي از مهم 1.
  .نگارش اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است

طريـق پيـامبران،    از انـد و  الهي أداراي منش كه معناي حقايق يا اصولي است  در آثار او به »سنت« 2.
تـوان آن را مشـتمل بـر     مـي  ،تر در معناي كلي. اند يا عوامل ديگر براي بشر آشكار شده ،لوگوس
كه  حال آن. مشتمل بر دين است ،دهد و بنابراين كه انسان را به عالم بالا پيوند مي دانست اصولي

همان اصولي تلقي كرد كه از عالم بالا وحي  ،اش در معناي اساسي ،توان دين را از منظر ديگر مي
تـوان سـنت را در معنـايي     در ايـن مـورد مـي   . دهنـد  پيونـد مـي   أ خوداند و انسان را به مبد شده

مـاهيتي  بـا  متضـمن حقـايقي    سنت. گيري اين اصول دانست كار به آن را و كرد ر اطلاقمحدودت
سنت ماننـد ديـن، در آن واحـد، هـم حقيقـت      . فراشخصي است كه ريشه در ذات واقعيت دارد

تـوان گفـت معرفـت     حدذاته اسـت، مـي   جا كه متعلق واقعيت حق في از آن. است و هم حضور
آوري چيزي است كه هميشه معلـوم بـوده اسـت و نـه كشـف       سنتي، درواقع، نوعي تذكر و ياد

  ).592 -  591، 159: الف 1385نصر، (امري مجهول 
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  .مانند تلاش كانت كه تلاشي عقيم بود3. 
در خصوص نظر اسلام دربارة عقل ( در مكاتب مختلف فكري معناي متفاوتي دارد» عقل«ژة  وا4. 

  .)23 -  20 :1384نصر،  ←
خواهند اين مطلب را بيان كننـد كـه    كنند، مي كه علم را به نام عشق تحقير ميعارفان مسلماني . 5

انسـان ابتـدا، در مرحلـة معرفـت     . شدن به حقايق با معرفت نظري صـرف تفـاوت دارد   متحقق
نظري و پس از آن در مرحلة عشق و سپس، مرحلة معرفت متحقق شده است كه شامل عنصـر  

ساختندش و معرفت نظري يا عقل كه از آن به عشـق يـا    منظوري متمايز  شود كه به محبتي مي
بنابراين، ديدگاه آنان، مطلقاً، با برتري معرفت مخالف نيسـت، بلكـه   . كنند خود محبت تعبير مي

بر آن معرفتي است كه به فعليت رسيده و تمامـت وجـود بشـري را فـاني سـاخته اسـت        مبتني
  ).600 -  599: الف 1385نصر، (
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